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ســــــال چهاردهم

  

  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

 حجم بارندگی در استان در سال گذشته نسبت به میانگین بلندمدت 
(۱۰ ساله) ۴۲ درصد کمتر بوده است.

کارتون
 شهر

رضا جنگی

دلار ، دلتنگی و باقی قضایا...

تصدقت گردم نقره جانم، این 

چه بلایی است که گرفتار شدیم 

؟  و هی می خواهیم بدانیم 

همه مان حد اقل ده، دوازده تا 

کانال خبری و اطلاع رسانی و 

فیلان را عضویم و ده، دوازده 

تا صفحه و کاغذ اخبار را مرور 

می کنیم و حواسمان هست 

هیچ چیزی از دستمان در 

نــرود. آنچه که علما و حکما 

اند که دانایی  و رسولان الهی گفته 

نیکوست و ساعتی تفکر بهتر از هفتاد 

رکعت صلاة است دانایی و آگاهی از 

اخبار دالر و سکه و طلا و ملک نیست.

ها هم نیکوست لکن دانستن این 

 به قاعده ... حداقل هایی را دانستن 

از امور معیشت و احوالات وطن کافی 

است، چه لزومی دارد سیر تا پیاز را 

مرور کنیم و هی بخوانیم و هی ورق 

بزنیم ... به چه کارمان آمده؟ تازه 

ینکه عرض می کنم منظور حقیر  ا

ست  ا ننه  با با حب  صا ت  عا مطبو

و آن هاست که سرشــان به تنشان 

می ارزد، آن پدرسوخته های غرض و 

مرض دار را که دیگر نگویم. نه که نقل 

. سخنم با مردمان این سرزمین باشد 

کلی منظورمان نوع آدمیزاد است در 

اقصی نقطه عالم ... همین همایون 

مباشر خودمان یک باری ماسماسک 

همراهش را گرفتیم که چرخی بزنیم 

وا... دود از سرمان بلند شد ، از بس 

که در میانه این اخبار غوطه ور بود ،

از کانالی برای پرورش اسب بگیر تا 

بورس و نگهداری بلدرچین و بلورجات 

اصفهان و اجناس ته لنجی آبادان و 

اهواز و یکان کانال هم عضو بود به 

های  سواران و شوتی  نام سنگین 

مشتی ... هفت هشت تا کانال هم 

عضو بود و فالو داشت از قبیل دوجرعه 

شعر، شعرهای احساسی قهوه و شهر 

یک فنجان شعر ، شعرهای سیاسی 

ممنوع ... خب تصدق مگر می شود 

هــمــه فیوریت داشته  آدمــی ایــن 

ــره ای از نیازمندی ها به  ، دای باشد 

این همه وسعت ، یعنی ممکن 

ی  ها   ، هم فیلم ســت یکی ا

ــســان و  قــاچــاقــچــی هــای ان

اند به  سوخت را که معروف 

ــدات مرزی  شوتی در سرح

عضو باشد و تخته گاز رفتنشان 

را لایک بکوبد و هم به پرورش 

زنبورعسل و جوجه بلدرچین 

، هم شعر  شد با مند    علاقه

سیاسی ممنوع بخواند، هم 

سخنرانی های الهی قمشه ای گوش 

کند و هم روزی چند غزل معاصر 

بخواند ؟ می شود ؟ چیزی از روان 

آدمی باقی می ماند ؟ بعد هر کانالی 

را هم نگاهی می کردی هر کدام بالای 

دویست پیام نخوانده داشت که قرار 

بود سر فرصت واکند و ببیند و لایک 

. چنان گوشش را پیچاندیم  بکوبد 

و نطقش را کشیدیم و دانه دانه از 

همه شان لفت کردیم که حساب کار 

دستش بیاید. خب نقره جان دل به 

همین بازی ها گرم دارد که ، سه ماه 

است نه فرچه ای به حیاط عمارت 

، نه شمعدانی ها قلمه زده. کشیده 

یاد هم گرفته می فرستیمش پی نان 

خریدن می رود ،۱۰تا بربری می خرد 

خشک می کند می گذارد در یخچال.

، افطار، بخوریم  می خواهیم سحر 

می اندازد در مایکروفر می گوید بفرما 

... حالا شما حمد خدای رحمان تلفن 

همراه ندارید خیلی ملتفت نیستید 

من چه می گویم، یک وقتی تشریف 

آوردید عمارت خدمتتان عرض می کنم.

به قول آقاجانمان سر مار و دم عقرب 

بخور ولی کم بخور ... هرچیزی یک 

قاعده و قانونی دارد نقره جانم ... مثلا 

قاعده دل این است که خیلی تنگ 

نشود ولی دل ما برای شما خیلی تنگ 

شده ... زودتر جواب کاغذ بفرستید دلی 

تازه کنیم ...

به قلم میرزاابراهیم خان شکسته نویس

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر دوطرف 

جوی آب می گویند

آشیشال*

گرمای تنور، خنکای افطار

نانوایی اصغرآقا فاصله چندانی با خانه ما 

نداشت. هر وقت نان می خواستیم خواهرم 

یک پنج تومانی دستم می داد و من هم سبد 

پلاستیکی قرمز را برمی داشتم و به نانوایی 

می ر فتم. اصغرآقا وقتی می دید قدم به پیشخوان 

نمی رسد شاگردش را صدا می زد تا پولم را بگیرد 

و نانم را زودتر بدهد. می گفت هوا گرم است 

بچه طاقت ایستادن ندارد. تا نان حاضر شود 

خودم را می رساندم آن جلوها. از روی پاچال 

ها ریخته بود را  کنجدهایی که از روی نان 

مزه مزه می کردم. نانم که حاضر می شد نفس نفس زنان 

سبد را دنبال خودم می کشیدم و به خانه می بردم.ماه 

رمضان که می شود چهره رنگ پریده اصغرآقا به خاطرم 

می آید. وقتی جلو تنور عرق می ریخت و با سر آستین 

نم صورتش را می گرفت. در آن گرمای تابستان تا کمر 

توی تنور دولا می شد. گاهی گوشه ای می نشست تا 

کمی نفس تازه کند. حرف که می زد معلوم بود زبانش 

از تشنگی به کامش چسبیده. وقت صحبت زبانش را 

مدام دور لب هایش می چرخاند. در همان صف بارها 

می شنیدم که مشتری ها از او می خواستند روزه نگیرد.

لبخند کم رنگی روی صورتش می نشست و می گفت:

من روزه نگیرم شما آن دنیا گناهم را گردن می گیرید؟ 

می گفتند اصغر آقا شما بنیه ای نداری مریض 

می شوی. تابستان است و هوا گرم. شما هم 

پای تنوری. لااقل یکی از شاگردها را بگذار 

جای خودت. او همان طور که خمیر نان را توی 

دستش گرفته بود می گفت: چه فرقی می کند من 

گرما بکشم یا آن ها. این بندگان خدا هم روزه اند.

خودم دوست دارم پای تنور باشم. خیالم راحت تر 

است که نان خام یا سوخته دست مردم نمی دهم.

همسایه ها حریف اصغرآقا نمی شدند ساکت 

می شدند و بحث را ادامه نمی دادند.گاهی 

نانوای محل کارش طول می کشید و افطارها در مغازه 

می ماند. آن شب ها اهالی کوچه جواب محبت های این 

مرد زحمت کش را با پذیرایی شان می دادند. صدیقه 

خانم یک پارچ شربت آبلیمو مــی داد دست پسرش 

برای نانوا ببرد، کبری خانم شامی یا آش  می فرستاد

 نانوایی. چای با حسن آقای بقال بود. او یک فلاسک 

با خودش به نانوایی می برد و همانجا با اصغرآقا افطار 

می کرد.

نانوای محله ما روز بعد هر کدام از آن همسایه های با 

محبت را می دید تشکر می کرد و ظرفشان را پس می داد.

از تعداد ظرف ها ما می فهمیدیم اصغرآقای نانوا چقدر 

بین اهالی هواخواه دارد.
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رمضان
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یادداشت

حسین کمیلی
فعال فرهنگی

دلایل شرکت مشهدی ها 
ماه امت(۲) در جشن های

مشهدالرضا(ع) از سه شنبه میزبان مردم خوب شهرمان 

در جشن های بین المللی ماه امت به میزبانی 

قلعه خیابان است. در این یادداشت اهمیت حضور 

مشهدی ها را در این رویداد بیان می کنم.

یک) چون مشهد به الگوهای تفریحی متناسب 

با خودش نیاز دارد، همان طورکه در اقتصاد و معماری 

و شهرسازی و دیگرعرصه ها هم باید مشهدبودنِ 

مشهد لحاظ می شد و به خاطر غفلت و بی هویتی 

نشد! و آسیب های جبران ناپذیری به مشهد خورد! 

اما اکنون فرصتی است تا در الگوی مراسم و تفریح،

ویژگی های متمایز مشهد لحاظ شوند. اگر مشهد،

جهان شهر است، پس باید حضور چهره های جهانی،

برجسته باشد. جریان مدرن که هویت جهانی مشهد 

را در هضم شدن ذیل الگوی جهانی شدن می بیند،

درک درستی از این ویژگی ندارد؛ درحالی که جریان 

دلسوز متعهد، مشهد جهانی را در درجه اول، ناظر 

به اشتراکات هویتی اش با امت اسلامی می بیند.

دو) چون رمضان و عید فطر، گل سال برای یک شهر 

جهانی در امت اسلامی است، فصل تکاپوی مسلمین 

جهان است و مشهد می تواند و باید پیشتاز نقش آفرینی 

و الهام بخشی رمضانی باشد. حضور قاریان برجسته 

ــدودی تجربه شد و حضور  جهان که امسال در ح

چهره های هنری و خوانندگان متعهد و گروه های 

سرود کشورهای اسلامی که در سال گذشته نیز 

«به میزبانی گلشهر» و با حضور گروه هایی از پاکستان 

و لبنان و افغانستان تجربه شد، ویژگی مهم این رویداد 

«قوالی» که هنری ناب و سراسر ذکر  است. راستی،

و یاد خاندان پیامبر علیهم السلام است، چرا باید برای 

اولین بار سال گذشته در ماه امت۱ به مشهد بیاید؟! 

آیا این نشان دهنده یک خلأ فکری و هویتی برای 

جهانشهر مهم امت اسلامی نیست؟

سه) در جشن های ماه امت، مکان برگزاری هم 

موضوعیت دارد. جشن های ماه امت، صرفا یک 

جشن بــرای افزایش سرانــه جشن های شهری 

نیستند. این رویدادها می خواهند عقب ماندگی 

شهر در توجه به ظرفیت های هویتی «محلات اصیل»

خودش را جبران کنند. جشن های ماه امت مخاطب 

مشهدی را که صرفا در تفریح گاه های غرب مشهد 

تجربیاتی دارد، به دنیای فرهنگی و اجتماعی 

جذاب و جدیدی مــی آورد که بوی اصالت و بوی 

فطرت از آن به مشام می رسد؛ تجربه ای آشنا که گویا 

به دلایل نامعلومی فراموش شده است. آشنایی 

مردم با مشترکات فرهنگی مشهد و خراسان بزرگ 

تاریخی، ویژگی راهبردی این جشن هاست.

چهار) چون ماه امت۲ به میزبانی «قلعه خیابان» برگزار 

می شود و تو چه می دانی که قلعه خیابان کجاست؟! 

قلعه خیابان، نگین غبار گرفته «مشهد اصیل» است.

قدمگاه حضرت شمس الشموس(ع) از مرو به توس 

است. محله عاشقان «خدمت» به زوار پیاده حضرت 

رضا علیه السلام. محله همزیستی و هنر و هنر و هنر.

وقتی از مشهد اصیل صحبت می کنیم، حتما امام 

و زیارت و خدمت و تنوع و صفا و ایمان، شاخص های 

مهم تری خواهند بود. قلعه خیابان، دروازه شرقی 

مشهد، دروازه مرو و آسیای مرکزی و دروازه ما به تاریخ 

و گذشته خودمان است؛ پس خوش آمدید.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد اعلام کرد

افزایش ۱۰درصدی آلودگی صوتی 
در نوروز

ــوروز شاهد حضور  در ن

گسترده زائران از مناطق خبر

مختلف کشور در مشهد 

ــران  بودیم و حــضــور زائ

بارگاه رضوی علاوه بر برکت های زیادی 

که برای این شهر دارد، سبب بروز برخی 

مشکلات هم می شود. حضور زائران 

با خودروهای شخصی علاوه بر اینکه 

بالا    سطح آلودگی هوایی شهرمان را

بـــرده، سبب شــده اســت تــا مــعــاون 

محیط زیست و خدمات شهری شهرداری 

مشهد اعلام کند که در تعطیلات نوروزی 

امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل،

شاهد افزایش ۱۰درصـــدی آلودگی 

صوتی شهرمان در مناطق مختلف این 

شهر باشیم.

به گزارش پایگاه اینترنتی جهانشهر،

زمینه اظهار کرد: این  علی نجفی در 

ایستگاه سنجش صوت  هم اکنون ۱۰ 

در شهر مشهد فعال است که به صورت 

های موجود  ساعته میزان صوت   ۲۴

در مناطق مختلف شهر را ثبت می کنند.

وی افزود: بررسی داده های ثبت شده 

آن  ز  ها، حاکی ا توسط این ایستگاه 

است که در نوروز امسال آلودگی صوتی 

در شهر مشهد ۱۰ درصد افزایش داشته 

است که این موضوع ارتباط مستقیمی 

با افزایش تعداد زائران ورودی به مشهد 

و به تبع آن بیشتر شدن رفت وآمدهای 

شهری دارد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری 

فعالیت  اشاره به    شهرداری مشهد با

ــه روزی گــشــت هــای ســمام  ــانـ ــبـ شـ

ــای  ــودروه مــنــظــور شناسایی خ بــه 

آلاینده در شهر در این ایام بیان کرد:

ــا  ــنــد۱۴۰۱ ت ــازه زمــانــی ۱۵ اســف ــ در ب

ــوع  ــ ــم ــ ــج ــ ــن ۱۴۰۲ در م ــ ــرودی ــ ۱۳ ف

ــر  ــه ۲۱۰ خـــــــودروی آلایـــنـــده در ش

هــا نشان  بــررســی  شناسایی شــد کــه 

ــد  ــد از ایـــن تـــعـــداد ۸۳درصـ ــی ده م

از خودروهای آلاینده فاقد معاینه فنی 

بودند.

نجفی افزود: آلودگی صوتی و آلودگی 

ــوا اکــنــون یکی از مــعــضــلات مهم  ه

کــلان شــهــرهــای دنــیــا ســت و کــنــترل 

ــا، فقط با همکاری  مــدیــریــت آن هـ و 

شهروندان میسر خواهد بود؛ بنابراین 

از هــمــه شــهــرونــدان تقاضا می شود 

داشته    زمینه همکاری لازم را این  در 

باشند تا شهری پاک، زیبا و زیست پذیر 

در اختیار همه زائران و مجاوران امام 

مهربانی ها قرار بگیرد.

خدمت ویژه ۶۰۰پاکبان مشهدی 
در شب های قدر

ره کل  دا سرپـــرســـت ا

نــظــارت بر خبر هماهنگی و 

ــات شـــهـــری  ــ ــدمـ ــ خـ

ری مشهد  ا شــــهــــرد

از خدمت رسانی ویژه شش صد پاکبان 

در شــب هــای قدر ماه رمضان امسال 

به منظور ارائه خدمات مطلوب به زائران 

و مجاوران رضوی در شهر خبر داد.

بــه گــزارش روابــط عــمــومــی معاونت 

محیط زیست و خدمات شهری شهرداری 

توجه  با  : ود لطیفی گفت ا ، د مشهد

ــران و مــجــاوران  به حضور گسترده زائ

در شــب هــای قدر در مناطق مختلف 

شهر به ویژه در محورهای منتهی به حرم 

مطهر رضــوی و بــرگــزاری مراسم احیا 

در گوشه کنار شهر، پاکبانان مشهدی 

به منظور نظافت و شست و شوی مداوم 

و منظم این اماکن به صورت آماده باش 

تا سحرگاه حضور داشتند که بیشترین 

حضور پاکبانان در این شب ها در مناطق 

۸ و ۳ برنامه ریزی شده بود. ثامن ،

وی افــزود: امسال علاوه بر نیروهای 

نیروهای  پاکبان، بیش از صــد نفر از 

منظور رعایت  انضباط شهری نیز به 

لیت  فعا   ز ا جلوگیری    و نظم شهری 

غیر مجاز دست فروشان و مزاحمت برای 

زائران و مجاوران در حالت آماده باش 

قرار داشتند.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

پس از ابهامات فراوان درباره بودجه قانون 
حمایت از معلولان، اینک عیدی مددجویان 
بهزیستی نیز پس از پانزده سال حذف شده 

است.

تاریخ دقیق عید سعید فطر پس از تأیید 
ستاد استهلال و مشخص شدن اینکه ماه 
رمضان امسال ۲۹ روزه یا ۳۰ روزه است،

مشخص می شود.

«قابلی» یکی از محبوب ترین و مشهورترین 

غذا های افغانستانی است که چند سالی 
است آوازه اش به مشهد هم رسیده است.

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی از 
افزایش ۳۹ درصدی تردد مسافر در فرودگاه 
مشهد در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر 

داد.

گزارش های ضد و نقیض از «حذف عیدی» مددجویان بهزیستی

همه چیز درباره عید فطر ۱۴۰۲

قابلی افغانستان جاذبه ای خوشمزه در گلشهر مشهد

افزایش ۳۹ درصدی جابه جایی مسافران فرودگاه مشهد در سال ۱۴۰۱

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا
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آن دیوار همیشگی

دیـوار شـهرک و آی از دیـوار 

شـهرک. هرکسی می توانست 

بعـد از کلـی تقـلا خـودش را 

برسـاند آن بـالا دنیـا می آمـد 

تـوی مشـتش. حـالا حسـاب 

کنیـد سر ظهـر کـه هر جانوری 

ذلـه می شـد و در می رفـت مـا 

چهارتـا کچـل چرکولـک آن 

پاییـن پـای دیـوار بودیـم و 

جمالـو، هـمان جمالـو خـره  

کـه لنـگ دراز و دیـلاق بـود، خزیـده 

بـود آن بـالا و عیـن خیالـش نبـود کـه 

آفتـاب قـرار اسـت مغـز کله اش را عین 

چـی تفـت بدهـد.

مـا تـا حوصله مـان می آمد سر جایش 

دم می گرفتیـم «هـووووی جمالـو... تو 

کـه اون بالایـی و همه چیـزو خـوب 

چـه سـگ  ون ما ا بگـو  بینـی    می

هـاش هنـوز اون پشـتن؟» و توله 

جمالـو عیـن یـک آدم مهـم، غبغبـش 

را باد کـرد و گفـت «نـچ... یک چیـزی 

داره وسـط گندمـا می جلـه کـه معلوم 

نیـس چـی باشـه» آن پشـت، آخرهای 

بهـار گندم هـا بلنـد و زرد می شـدند 

و جـان مـی داد آدم پامرغـی بـرود و 

رفقایـش را قـال بگـذارد و بهشـان

 بخندد.

داد زدیـم «هـووووی جمالـو... تـو کـه 

اون بالایـی و حسـابی داری کیـف 

می کنـی بگـو اون الاغ خاکسـتریه کـه 

ول بـود تـو گندمـا، هنـوز اونجـا داره 

تـاب می خـوره» جمالـو ملچ ملوچـی 

کـرد و گفـت «مـن هیـچ خـری اینجـا 

نمی بینـم جـز چهارتـا خـر کـه پـای 

دیـوارن» بعـد یـک تـف ول داد روی 

سرهامـان کـه نشسـت روی شـانه 

جعفـر زبل خـان. جعفـر هـوار زد «مگه 

دسـتم بهـت نرسـه کپـک» جمالو ولی 

خوش خوشـانش بـود و اصـلا محـل 

نمـی داد. مـا دم گرفتیـم «هـووووی 

جمالـو... کـه اون بالایـی و داری 

صفا می کنی... بگو جوجه تیغیا رو که 

توی گندما قایم می شـن، می بینی؟»

جمالـو گفـت «دیگـه هیچـی مفتکـی 

. اول شـیتیل» مـا  بهتـون نمی گـم 

نالیدیـم کـه «مگـر چیـزی ازت کـم 

می شـه نفلـه؟» جمالـو گفـت 

«هرسـه تاتون بایـد تـف کنیـن 

رو جعفـر» تـا جعفـر بخواهـد 

بجنبـد و مـا برویـم تـوی نـخ 

چک وچانه، مهلت ندادیم و...

لبـاس جعفـر را معطـر کردیـم.

جمالـو زد زیـر خنده. بعد گفت 

«نـچ» گفتیـم «چـی؟» گفـت 

«جوجه تیغـی نمی بینـم.. نـچ»

جعفـر بـُراق شـد و گفـت «سر 

هیچـی منـو بـه ایـن روز انداختیـن؟»

ز زمیـن  مشـت خـاک ا بعـد مشت 

برداشـت و پاشـید بـه صورت هامـان.

جلوتـر رفـت و سـنگ زد بـه جمالـو.

چندسـاعت بعد معلوم شـد گرفته بود 

بـه پیشـانی اش. جمالـو بی صدا چپ 

شـد و افتـاد آن سـمت دیـوار. جعفـر 

فـرار می کـرد و می گفـت «به خـدا بـه 

مـادرای همه تـون می گـم کـه بیـان با 

دمپایی سیاه و کبودتون کنن» ما داد 

زدیـم «هـوووی جمالـو... تـو کـه حـالا 

اون پشـت افتـادی و فقـط گندمـا رو 

می بینـی... بگـو چـه مرگته؟» اما هیچ 

صدایـی نمی آمـد کـه بترسـیم. هرچه 

اسـم نکـره اش را صـدا زدیـم جـواب 

نیامـد کـه نیامـد. یکهـو در رفتیـم و 

آن شـب چنـان کبودمـان کردنـد کـه 

تـا یـک روز تمـام بعـدش قیـد دیـوار

 را زدیم. ما آن قدر کوچک و گنجشکی 

بودیـم کـه اگـر تـا سـه طبقه بـرای هم 

قـلاب می گرفتیـم، دسـت آن بالایـی 

بـه لبـه دیوار نمی رسـید. برای همین 

بود که قدبلندها و بزرگ ترها برایمان 

شاخ می شدند.

چـون راحت دستشـان بـه حفره های 

ن را  شـا رسـید و خود   ر می یـوا د

می کشـاندند آن بـالا. بـرای همیـن 

اسـت کـه اگـر می رفتیـم پـای دیـوار و 

بـرای آنـی کـه بـالا بـود دم می گرفتیـم 

که «هوووی فلانی... تو که اون بالایی 

و سر کیفـی، بگـو چـی می بینـی؟»

می گفـت «چندتـا خـر می بینـم اون 

پاییـن» و تفـش را ول مـی داد روی 

سرهایـمان.

بـرای جعفـر کـه سـنگ زد به پیشـانی 

جمالـو و دلمـان را خنـک کـرد.

گنجشک و سنگ

روایت روز

نظربلند باشیم

لیلی بختیاری

«با این مبلغ  «چقدر حقوق می گیری؟»،

حقوق چطور زندگی ات را اداره می کنی؟»،

«با حقوق کارمندی چطور چنین زندگی 

شیکی داری» و... احتمالا شما هم با یکی 

از این سؤالات در زندگی روزمره ومراوده 

با دیگران روبه رو شده اید. برخی کنجکاو 

ورزی در پرسیدن این  ــرض  هستند و غـ

سؤال ها از دیگران ندارند اما برخی مدام 

در حال دو دوتا چهارتا کردن زندگی دیگران 

هستند و تمام فکر و ذهنشان مشغول حل 

کردن معادله دخل و خرج زندگی آدم های 

پیرامونشان است. اینکه فلانی چطور در 

زمانی کوتاه زندگی اش را از این رو به آن رو 

کرده و معلوم نیست چطور به این همه 

ثروت رسیده است. از این بدتر هم داریم.

کسانی که بدون شناخت و داشتن دلایل 

کافی به دیگران گمان نادرست می برند یا 

تهمت ناروایی می زنند که حتما از راه حلال 

نیست. آدم که با حقوق های بخور و نمیر 

تواند چنین زندگی  این دور و زمانه نمی 

مجللی داشته باشد و... اما بسیاری به این 

موضوع توجه ندارند که حتی پرسیدن صرف 

سؤال کردن هم درباره درآمد دیگران ممکن 

است آزاردهنده باشد یا رعایت نکردن حریم 

شخصی آن ها محسوب شود. بدتر اینکه این 

مرز را هم رد کنیم و با حدس و گمان دچار 

قضاوت های نادرست شویم. مرحوم آیت ا...

«نظربلند  فاطمی نیا(ره) در این باره می گوید:

باشیم. مثلا اینکه بگوییم این همسایه من 

فلان مدل ماشین را سوار می شد، چطوری 

حالا این ماشین را خریده؟ به ما ارتباطی 

ندارد. چه کار به زندگی دیگران داریم. این 

موارد نظرکوتاهی است. اگر کسی نظربلند 

نباشد، عبادات اولین و آخرین را به جا بیاورد،

مقبول اهل بیت(ع) نمی شود.»

گنج زندگی

روزی رسان خداست

عادت داشت لب پنجره خانه اش 

برای کبوترها نان ریز کند. کبوترها 

ز  نگار اهلی این پنجره ا هم که ا

میان پنجره های آن خیابان بودند،

حوالی ظهر که می شد سر و کله شا ن 

پیدا می شد و با سر و صدایی که به پا 

می کردند تا خودشان را لب پنجره 

جا بدهند و سهمشان را از خرده 

نان ها بردارند منظره ای تماشایی را 

رقم می زدند. پرنده ها را که می دید 

می گفت: خدا را شکر. امروز هم روزی دادن 

به این پرنده ها سهم من شد. به اندازه توانش 

در چهارچوب یک پنجره واسطه رزق و روزی 

پرنده های همان حوالی شده بود. شبیه 

خیلی از آدم های دور و برمان که بی سر و صدا 

واسطه روزی رسانی به خلق خدا هستند.

نفر دست کسی را می گیرد و برایش  یک 

شغلی مهیا می کند. یک نفر سهم ناهار یک 

روزش را با نیازمندی سهیم می شود.

یک نفر با قرض دادن به دیگری گره 

نفر  از مشکلاتش باز می کند. یک 

بی آنکه هیاهویی راه بیندازد و عالم 

و آدم را خبر کند به اندازه توانش به 

نیازمندان یک محله در حاشیه شهر 

کمک می کند... خدا واسطه های 

روزی رسانی اش را از میان خود ما 

که در شلوغی روزمرگی ها درگیریم 

انتخاب می کند و گاهی امتحانمان 

های  می کند! خدایی که هــوای پرنده 

آســمان را دارد و به سمت پنجره خانه 

کوچکی هدایتشان می کند محال است 

روزی بندگانش را به وقت و اندازه برایشان 

َّةٍ فیِ الأْرَضِْ إلاَِّ عَلىَ اللَّهِ  «ومََا مِنْ دَاب نفرستد.

رِزقُْهَا، و هیچ جنبنده  اى در زمین نیست 

مگر [اینکه] روزی اش بر عهده خداست.»

( فرازی از آیه ۶ سوره هود)
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قدردانی
همه مان بارها شنیده ایم و خوانده ایم که اهدای خون، اهدای زندگی است. شاید برای اهدا کننده 

خون لحظه ای و درنگی کوتاه باشد، اما می تواند برای دریافت کننده خون یک عمر زندگی باشد. 

شب های قدر بهانه ای شد تا مردم مشهد بیشتر قدر هم نوعانشان را بدانند و خون همدلی را در 

رگ های یکدیگر جاری کنند.
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عکس: حدیث فقیری | شهرآرا

اول شخص

سقف مصلحت دارد گردنم را می شکند!*
درباره مرحوم دکتر عماد افروغ، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی

دکتر عماد افروغ که بعد از یک دوره بیماری 

جمعه شب -دقیقا شب بیست وسوم ماه مبارک 

رمضان- بار و بندیل بست و به جهان باقی سفر 

کرد، تمام عمر تلاش کرد فلسفه و جامعه شناسی 

را به نحوی با هم متصل کند. تمام عمر دل بسته 

انقلاب بود و مومن به آرمان هایش اما در عین حال 

های  اشتباه  منتقد سرسخت سیاست گذاری 

حاکمیتی بود و این اواخر مدام هشدار می داد 

که تا دیر نشده باید فکری کرد. در این امر ذره ای 

اهل مماشات نبود. حرف می زد، مصاحبه می کرد،

سخنرانی می کرد و بی پروا آنچه را باور داشت به زبان 

می آورد. به گفته تقی آزاد ارمکی، منتقدی را از دست دادیم 

که وفادار به دین بود و عاشق ایران. افروغ جامعه شناسی 

بود که خود را از حوزه رسمی به حاشیه آورد و توانست 

تفکر انتقادی را گسترش دهد. از افروغ به عنوان یکی از 

نظریه پردازان عدالت خواهی یاد می شود که باور داشت 

یکی از شاخصه های جامعه اسلامی شفافیت است:«هرچه 

فضای کشور شفاف تر و حقیقی تر باشد، امکان فریب و 

اغوای مردم از طرف گروه های منفعت طلب و مغایر مصالح 

ملی کمرنگ تر می گردد. فضای سالم، حقیقت گرا و شفاف 

هم از شاخصه های جامعه اسلامی به شمار می رود.» او که 

سال ۱۳۵۵ برای تحصیل در رشته جامعه شناسی وارد 

دانشگاه سالفورد انگلستان شد، در شهریور ۱۳۵۹ به 

دلیل برگزاری تظاهراتی علیه آمریکا در مقابل سفارتخانه 

این کشور که در اعتراض به برخورد پلیس 

آمریکا با دانشجویان مسلمان ایرانی در این 

کشور برگزار شده بود، دستگیر و زندانی 

و پس از پنج بار محاکمه از انگلیس اخراج 

شد.عماد افروغ هم دغدغه داشت و هم 

جامعه شناسی آکادمیک بود. اما 

خود را از حصار تفکر انتزاعی 

رها کرد تا واقع بینانه مسائل 

و آسیب های اجتماعی و سیاسی ایران معاصر را به 

دقت بررسی و تحلیل کند. در این بین دو مسئله 

اساسی ایران را مد نظر داشت و برای تحققش تلاش 

می کرد: جمهوریت و اسلامیت. اینکه در چند سال 

اخیر بیشتر از هروقت دیگری هشدار می داد و 

می نوشت به این دلیل بود که احساس می کرد 

این دو پایه اصلی ایران متزلزل شده است.افروغ 

مبدع نظریه «نقد درون گفتمان» بود. نظریه ای که 

او را به عنوان یک مسلمان به نقد نظام سیاسی 

حاکم می نشاند و مدام هشدار می داد و می گفت:

«از یک دست شدن سیستم می ترسم» و یک جای دیگری 

هم گفته بود:«سقف مصلحت دارد گردنم را می شکند.» او 

سقوط اخلاق در نظام سیاسی کشور را به چشم می دید و 

نمی توانست به عنوان یک  جامع شناس و کنشگر اجتماعی 

«زیارت ِ شهر؛ تأملات نظری  نسبت به آن بی تفاوت باشد.

دانشوران علوم انسانی درباره فرهنگ، اجتماع، اندیشه 

و مدنیت شهر مشهد» از آثاری بود که افروغ را واداشت تا 

از دغدغه ها و نگرانی هایش درباره مشهد بنویسد:«ما به 

دگرگونی روحی که در اثر دیدن گنبد در افراد ایجاد می شد،

بی توجهی کرده ایم. مسائل فرهنگی، تاریخی، و هویتی 

ما تحت الشعاع برنامه های سیاست زده و اقتصادزده قرار 

گرفته است، به نام تمدن تعریف غلطی از تمدن و فعالیت 

عمرانی داریم.» او تا آخر عمر حقیقت را فدای مصلحت های 

ناپایدار و گول زننده نکرد و بر این باور بود حقیقت والاترین 

مصلحتِ انسان است. حالا شاید بیشتر از همه 

، اهالی روستای «لفور» از توابع شهر «سوادکوه»

دلشان برای دکتر افروغ تنگ شده باشد. برای 

سخنرانی ها و نوحه خوانی هایش که هرســـال 

ا ر شـــو عــا و  عــا  ســـو تا ر  د

 برقرار بود.

*بخشی از گفت وگوی مرحوم عماد افروغ 

با وب سایت «خبرآنلاین»
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